
                                                 ترجمه حسن قنبریمسيحيت واخلاق      
 

 بحث ازمنشأ فعل اخلاقی و به عبارت دیگر این مـسئله کـه اسـاس فعـل اخلاقـی                    اشاره
چيست و به چه فعلی، فعـل اخلاقـی گفتـه مـی شـود یکـی از مـسائل مهـم در فلـسفۀ                         

مکتـب هـای    . ا پاسخی که به این پرسش داده اند       فلاسفۀ اخلاق مطابق ب   . اخلاقی است 
ــان   . مختلفــی را در اخــلاق بــه وجــود آورده انــد  صــرف نظــراز فلاســفۀ اخــلاق ، پيــروان ادی

ابراهيمی نيز بـا ایـن مـسئله مواجـه بـوده انـد و پاسـخهای درون دینـی مختلفـی بـه ایـن                          
 هـای رایـج در      نویسندۀ این مقاله مـی کوشـد کـه دیـدگاه          » کيت وارد   « . پرسش داده اند  

  . سنت مسيحی را دربارۀ این مسئله به اختصار بيان کند
  

مطابق این دیـدگاه، جهـان دارای هـدف اسـت           .است  » اخلاق خدا محور    «  ،   اولين دیدگاه 
در مسيحيت، هدف از خلقـت ، عـشق    . وزندگیِ درست ، منوط به تحقق این هدف است          
ستش خـدا بـا هـم ارتبـاط اسـتواری پيـدا             به خدا و انسان ها است و در نتيجه، اخلاق و پر           

بـه عبـارت    . می کند بنابراین، منشأ اخلاق را باید در کلام خدا و متون مقدس جستجو کرد              
ایــن دیــدگاه در ســنّت . دیگــر امــر اخلاقــی امــری اســت کــه خــدا بــه آن فرمــان داده اســت

ین دیدگاه به اسلامی نيز طرفدارانی داشته و دارد که از آن جمله آنها اشعری ها هستند ا
  . نوعی قائل به حسن و قبح عقلی نيست

  
در این دیدگاه ، اخلاق مستقيماً با .  ، اخلاق طبيعت محور یا عقل محور استدیدگاه دوم 

خـدا طبيعـت را آفریـده و در نهـاد همـۀ موجـودات طبيعـی                 . خدا ودین ارتباط پيدا نمـی کنـد       
 ایـن اهـداف و در نتيجـه شـناخت     عقل انسان توانایی شـناخت . اهدافی را قرار داده است    

در واقع، این دیدگاه قائل به حسن و قبح عقلی به شکل افراطی آن   . اصول اخلاقی را دارد   
شـاید  . است؛ یعنی معتقد است که عقل انسان در شناخت امور اخلاقی کفایت می کند             

  . بتوان این دیدگاه را مطابق با دیدگاه معتزلی ها در سنّت اسلامی دانست
  

طبق این دیـدگاه ، طبيعـت دارای        . است» اخلاق مبتنی بر شخص گرایی     « اه سوم دیدگ
اهدافی است اما ممکن اسـت تحقـق ایـن اهـداف مـانع رشـد وتکامـل انـسان شـود؛ لـذا                   
انــسان مــی توانــد در طبيعــت دخالــت کنــد و قــوانين آن را درجهــت تحقــق رشــد و تکامــل   

طبـق ایـن    . ز این موارد را ذکر مـی کنـد        نویسنده مثال های گوناگونی ا    . انسانی تغيير دهد  
این دیدگاه  . دیدگاه، امر اخلاقی امری است که به رشد و شکوفایی انسان کمک می کند             

درسنّت اسلامی نيز طرفدارانی دارد با ایـن تفـاوت مهـم کـه تعریـف متفکـران اسـلامی از                     
يحی کـاملاً   تکامل انسان و اصولاً انسان محوری در اسلام با انسان محوری در سنّت مـس              

  . تفاوت دارد
با وجود این ،به اخـلاق مـی        . مسيحييت در وهۀ اول در پی تأسيس قواعد اخلاقی نيست         

 پردازد و امکان ندارد که آن را از تلاش برای ایجاد یـک زنـدگی شایـسته انـسانی و فـراهم                     

 که  ای برای دیگران جدا کنيم  مسيحيان مانند اغلب خداباوران معتقدند           کردن چنين زندگی  
خدا از آفرینش جهان انسانی هدفی دارد ودرست زندگی کردن منـوط بـه کمـک کـردن بـه                   

اگر هدف ، ایجاد جوامع مبتنی بر محبت و عدالت باشـد پـس              . تحقق این هدف خواهد بود    
تحقق بخشيدن به هدف خدا در عين حال کوشش برای تحقق محبت و عـدالت در جوامـع                  

دلبستگی به  . ، اخلاق و پرستش خداتفکيک ناپذیرند     از نظر مسيحيان  . انسانی خواهد بود  
خدا نوعی فعاليت معنوی خصوصی و بيگانه با اصول زندگی سياسی و اخلاقی در جامعه               

این اطاعـت مـستلزم تـلاش بـرای         . دلبستگی به خدا مستلزم اطاعت از خداست      . نيست
مع انسانی تحقق هدف خداست و این به معنای تلاش برای تحقق عدالت و محبت در جوا     

  . است



در عهد قـدیم، تـورات اصـول زنـدگی اجتمـاعی را مقـرر مـی دارد هـدف از ایـن اصـول جـدا                 
ساختن بنی اسرائيل به عنوان یک جامعۀ خاصِ دلبستۀ به خدا و نيـز نمونـه ای از عـدالت          

قوانين غذایی و قوانين خلوص عبادی بـه یهودیـانِ پایبنـد         . و رحمت برای تمام جهان است       
عت یادآوری می کننـد کـه همـۀ ابعـاد زنـدگی تحـت هـدایت خداسـت واو زنـدگی،                      به شری 

سلامتی و وحدتِ جسم وجان را می خواهد قوانين مربوط به قربـانی و اعيـاد، طـرح کلـی                    
روش درست ارتباط با خدا را، که روش تکریم، تشکر و مـسرت اسـت، مطـرح مـی کننـد ؛                      

نگان مقيم را در دارایـی هـای خـود شـریک          آنگاه که شخص صاحب امکانات باید فقرا و بيگا        
قوانين مربوط به بخشش دیون و آزاد کردن برده ها خاطر نشان می سازند که دارایی   . کند

های ما فقط امانت هایی هستند که خدا به ما واگذار کرده است و بایـد بـرای خـدمت بـه                      
بـه حيـات انـسانی را       قوانين مربوط به عـدالت ومجـازات جـرم ، احتـرام             . دیگران به کار روند   

قـوانين  . القاء می کنند و بر اهميت صداقت، انصاف و پایبندی به عهد و پيمـان تأکيـد دارنـد                  
مربوط به نوع دوستی و شفقت خاطر نشان می سازند که همۀ زندگی را خدا عطـا کـرده         

  . است و باید به عنوان حيطۀ خدا محترم شمرده شود
تورات طرح کلی پاسخ    . ن حقوقی وطاقت فرسا نيست    بنابراین، تورات مجموعه ای از قواني     

مناسب به خدایی است که انسان را از بردگی نجات می دهد وبرای همۀ مخلوقـاتِ خـود                  
زندگی و سعادت می خواهد عيسی در پایبندی به تورات پرورش یافت وشکی نيست کـه           

ورات پایبنـد بودنـد و   اغلـب حواریـون بـه ت ـ    . خانوادۀ او از یهودیان پایبند به تورات بـوده اسـت          
پطرس ابتدا نسبت به موعظه یا حتی غذا خوردن بـا امـت هـا بـی ميـل بـود بـا ایـن حـال،           
. واقعيت این است که کليسای مسيحی در همان نسل اول عمل به تورات را کنار گذاشت

از آن زمان تاکنون، مسيحيان یک مجموعۀ قانون الهی و وحيانی که بر زندگی روزمرۀ آنـان                 
با این حال، بسياری از مسيحيان در پی این هستند که تصميمات . باشد نداشته اندحاکم 

اخلاقی خود را با تعاليم کتاب مقدس هماهنگ سازند و تا بدان جا که ممکن اسـت اصـول                   
از آنجا که قانون مکتوب کنار گذاشته شده است؛         . اخلاقی خود را ازکتاب مقدس اخذ کنند      

لایی مـی طلبـد کتـاب مقـدس نيـاز بـه تفـسير دارد امـا                  این کار تـشخيص و حـساسيت بـا        
بسياری از مسيحيان احساس می کند که اگر بـه درسـتی از آن اسـتفاده شـود، خـودش                    

  . خود را تفسير ميکند
  کتاب مقدس اساس اخلاق : دیدگاه نخست

لازم بـود کـه     . طبيعتاً مسيحيان عهد جدید را راهنمای تفسير بقيۀ کتاب مقدس می داننـد            
فرمانهای عهد قدیم در پرتو این واقعيت که نظام قربانی باید در عيـسی تکميـل مـی                  همۀ  

شد تفسير شوند وبا توجه به این واقعيت که امت ها در کليسا پذیرفته می شدند، قوانين 
غذایی و عبادی که یهودیان را به عنوان یک قوم خاص از دیگـران متمـایز مـی کردنـد، کنـار                      

 فرمان از عهد قدیم با ایـن واقعيـت بـه نحـو اساسـی متحـول                 ۶١٣بنابراین  . گذاشته شوند 
که اجتماع جدید و عمدتاً غير یهودی کليسا سرچشمۀ هدایت اخلاقی خود را ، نه               . شدند

از مجموعۀ قـوانين مکتـوب، بلکـه از زنـدگی عيـسی گرفـت چنـين نيـست کـه تـورات بـی                         
ع الهـام اخلاقـی مهمـی       اهميت گردد بلکه در حياتی شخصی تحقق پيدا می کند که منب ـ           

آن فرمان ها به عنوان راهنمای تأمل اخلاقی باقی می مانند، امـا             . برای مسيحيان ميگردد  
از نظر مسيحيان در این اصل واحد که خدا را با تمام قلب دوست بداریـد و دیگـران را ماننـد               

  )١٠ـ ٨: ١٣رساله به روميان . (خود دوست بدارید خلاصه می شوند
گاه را پذیرفت که همۀ قوانين غذایی و عبـادی تـورات درعيـسی تحقـق پيـدا                  کالون این دید  

( بنابراین، قوانين مذکور دیگر الزام آور نيستند، اما قوانين اخلاقی مانند ده فرمان . کرده اند
به عنوان راهنمایی اخلاقی و مهم باقی می مانند بـه طـور کلـی،               ) ١٧ـ  ١: ٢٠سفر خروج   

بنـابراین، مـسئله    . ها باید در یک معنای بسيار دقيق تفسير شـوند         به اعتقاد او این فرمان      
تنها این نيست که انسان نباید مرتکب قتل شود، بلکه بایـد بـه نحـو ایجـابی در پـی حفـظ         



انسان  نه تنها نباید مرتکب دزدی شـود بلکـه بایـد بـه نحـو ایجـابی                   . حيات انسانی باشد    
  . امثال اینهاو . دیگران را در دارایی های خود شریک کند

بسياری از پروتستان های سنتی بسياری از احکام عهد جدید را فرمان هـایی مـی داننـد                  
که هرگز نبایـد دچـار تغييـر شـوند یـا کنـار گذاشـته شـوند بعـد از فرمـان بـه اطاعـت خـدا،                         
مهمترین فرمان این است که انسان باید حيات انسانی رامحترم شمرد از آنجا کـه انـسان                 

خدا آفریده شده اند، از بين بردن حيات انسان به معنـای از بـين بـردن صـورت                  ها به صورت    
به علاوه، هرنوع حيات انسانی حياتی است که عيسی برای آن قربـانی شـد و                . خداست

بـرای  ). ممکن است بعـضی ارزش آن را بـی نهایـت بداننـد            ( بنابراین بسيار با ارزش است      
 ممکن است این امر بستگی به اعمال آنان         انسان ها حيات ابدی مقدر شده است و چون        

در این زندگی داشته باشد، پس دادن، هر فرصتی به آنـان کـه بـه سـوی خـدا بازگردنـد و                       
  . زندگی خدادادی را از بين نبرنداهميت اساسی دارد

هيچ آموزۀ مستقيمی در کتاب مقدس دربارۀ مـسایل دشـواری نظيـر سـقط جنـين و قتـل                    
وجود ندارد؛ اما اغلب مـسيحيان سـنتی        ) خلاصی از رنج و درد    کشتن بيمار برای    (ترحمی  

بـا ایـن حـال،  ممکـن         . معتقد اند که از بين بردن حيات انسانی هميـشه نادرسـت اسـت               
است در موارد دشواری اگر سقط جنين انجام نگيرد، حيات مادر به خاطرافتـد یـا کـسی از                   

یرفت کـه حيـات مـادر را مـی تـوان بـا              دراین موارد می توان پـذ     . درد و رنج بسيار زیاد بميرد     
امـا ایـن مـسایل کـاملاً مـورد      . سقط جنين حفظ کرد و در نوعی مرگ عذاب آور تعجيل کـرد        

واضح است که از انجام آنچه که موجب        . نزاعند و با کتاب مقدس نمی توان آنها را حل کرد          
يان هـر جـا    تضعيف احترام به حيات انسانی خداداد اسـت ، بایـد پرهيـز کـرد اینکـه مـسيح                  

توانسته اند اقدام به تأسيس بيمارستان ها، آسایشگاه ها  و خانه برای مستمندان کـرده   
اند تصادفی نيست لغو برده داری عمدتاً مورد حمایت مسيحيان انجيلی ای واقع شـد کـه                 

  . برده داری را با احترام واقعی به دیگران ناسازگار می دیدند
در . انی یک بيـنش فـوق العـاده مهـم اخلاقـی اسـت         تأکيد مسيحيان بر تقدس حيات انس     

و نمی تـوان در برابـر   . دوران جدید ما از این امر که حيات حيوانی نيز شایستۀ احترام است        
کتاب مقدس چيز زیادی دربارۀ حيوانـات   . بی اعتنا یا بی رحم بود آگاهی بيشتری داریم          « 

سـفر  . (ان هـا واگـذار شـده اسـت        نمی گوید اما مسئوليت مراقبت از زمين آشکارا به انس         
بنابراین، مراقبت از حيوانات نيز طبيعی به نظر می رسد؛ زیرا آنها نيز مانند       ) ٢٨: ١پيدایش  

در تفکر اخلاقی مسيحی ، » در آنها دميده است  « انسان ها دارای حياتی هستندکه خدا       
بـه حيوانـات نيـز       از این حوزه غفلت شده است اما به این امر باید اندیشيد که محبت عـام                 

مانند انسان ها سرایت می کند هر چه انـسان هـا بـه دليـل داشـتن مـسئوليت اخلاقـی                      
  . وعقلانی احترام ویژه ای می طلبند

. اعتقادات برخی از نویسندگان عهد جدید باعث ایجاد مسایل دشوار اخلاقی شده اسـت             
عـدم  ) ٢٢: ۵فسـسيان  رسـاله بـه ا  ( از جملۀ این اعتقادات اطاعت زنـان از شـوهران خـود      

رسالۀ (و گناه بودن همجنس بازی) ١١ـ١٠: ٧رسالۀ اول قرنتيان   ( جواز طلاق و تعدد زوجات    
پرسش . شکی نيست که این آراء در عهد جدید وجود دارند         . است) ١٠،  ٩: ۶اول قرنتيان،   

 این است که آیا اینها معرف اعتقادات خاص فرهنگی اند که در همۀ اوضاع و احـوال هـا بـه     
یا اینکه هدف از آنها ارائۀ قواعد مطلـق اخلاقـی بـرای همـۀ زمـان هـا بـوده                     . کار نمی روند  

  . است
هميشه مسيحيان پای بند کتاب مقدس وجود خواهنـد داشـت کـه مـورد مـذکور را قواعـد                    
مطلق تلقی می کنند؛ اما دلایلی وجود دارد که شک کنيم که آیا این دیدگاه کاملاً مبتنـی             

یـک دليـل ایـن اسـت کـه فرمـانبرداری زنـان بـسيار شـبيه                  . ت یـا خيـر    برکتاب مقـدس اس ـ   
عهد جدید هرگز برده داری را محکوم نکرده،        . فرمانبرداری مردمان خاص نظير بردگان است     

مطـابق اصـلِ احتـرام عـام،     . اما آن را با احترام عام برای حيات انسانی ناسازگار مـی بينـد         
ن برخوردار باشند و این با الزام آنان به اطلاعت از مردان،            زنان نيز باید از احترام برابر با مردا       



بنابراین، می توان گفت . هر قدر هم که مردان احمق و زنان خردمند باشند، سازگار نيست
که این احکام معلول نـاتوانی نویـسندگان عهـد جدیـد در درک مـضمون فرمـان عيـسی بـه           

داری را درک کنند، همانطور طـور کـه         احترام و محبت عام است آنان نتوانستند ضعف برده          
نتوانستند مشکلات قاعدۀ لزوم اطاعت مراجع حکومتی را ، حتی اگـر ناشایـست باشـند،                

  .درک کنند
البته این نوع تفسير بدین معنا خواهد بود که نویسندگان عهد جدید لوازم اخلاقی زنـدگی                

ممکـن اسـت کـسی      . دیدنـد و تعاليم عيسی را طرح ریزی کردند، با این حال همۀ آنها را ن             
بگوید که این همان دیدگاه مبتنی بر کتاب مقدس اسـت کـه از زمـان پـولس در رسـاله بـه               
رویمان دائماً تکرار شده است که مسيح شریعت را به پایان رسانده است ومـا از آن زمـان                   

ه رسال( به بعد نباید با شریعت مکتوب زندگی کنيم، بلکه باید در روح القدس زندگی کنيم                
شاید حيات اخلاقی مسيحی باید درطول سال های بـسيار طـرح ریـزی              ) ۴: ١٠به روميان   

همۀ قواعد حتی قواعـد عهـد جدیـد مـوقتی     . می شد و ما هنوز همۀ لوازم آن را ندیده ایم   
تعـاليم عهـد    . هستند؛ چنان که قواعد عهد قدیم به وضوح شامل مسيحيان نيز می شوند            

وقتی انسان به یاد می آورد کـه        . زی با هم شباهت دارند    جدید دربارۀ طلاق و همجنس با     
تعداد زوجات در عهد قدیم عـادی بـود، ازدواج هـا دارای نظـم و ترتيـب بـود و ازدواج موقـت                        
مقبول بود، برای او آشکار ميشود که تک همسری به شکل جدیـد آن عمـلاً درعهـد جدیـد             

جدید متحول شد، تحـولات     همچنين همانطور که شکل عهد قدیم به عهد         . مطلوب نيست 
امـا ایـن تحـولات هميـشه بایـد در جهـت محبـت و                . دیگری درحيات کليـسا نيـز امکـان دارد        

. احترام به حيات انسانی باشند  و هرگز بهانـه ای بـرای ميـل یـا هـوس احمقانـه نيـستند                      
  . شاید این درنهایت، آزمون نهایی باشد

به نظر می رسد که برخی عبارت . نيستدر ارتباط با اخلاق اجتماعی وضعيت کاملاً واضح 
به جدایی انسان از فرایند سياسی بـه طـور کلـی، تـرک دنيـا و پـذیرش زنـدگی فقيرانـه و                  

بـا ایـن حـال، در عهـد قـدیم           ) ۴:۴رسالۀ یعقوب   ( پرهيز از مطلق خشونت فرمان می دهند      
ر بگيرند موسی بـه     خدا با دادن ثروت به شيوخ آنان را برکت داد و فرمان داد که قانا را با زو                 

فرمان خدا نظام قضایی تأسيس کرد و مجموعه قوانينی وضع کرد تا جامعه بتواند عادلانـه                
به علاوه، از دوران عهد جدید، آن زمان که مسيحيان یـک گـروه کوچـک                . ومهربانانه کار کند  

حو عمدتاً غير پيش رفته در یک امپراطوری نظامیِ بيگانه بودند، شرایط حيات سياسی به ن
وقتی که آنان کليسای رسمی آن امپراتوری شدند و . قابل ملاحظه ای متحول شده است

رهبران آنان جزو حاکمان شدند اصـول عهـد جدیـد در اوضـاع واحـوال بـسيار متفـاوتی قـرار          
  . گرفت

پس جای تعجب نيست کـه دیـدگاه هـای کتـاب مقـدس دربـارۀ اندیـشۀ سياسـی بتواننـد              
ــه ط    ــد ک ــر گيرن ــسانی را در ب ــد؛    ک ــدهای سياســی ان ــل از فراین ــدار دوری کام ــی (رف یعن

و ساختار های آن تلقی می شوند و محکـوم بـه عـذاب        » دنيا« فرایندهایی که وابسته به     
این دیدگاه شامل نوعی گرایش پيشگویانۀ افراطی نسبت به مخالفـت بـا بـی               ) . ابدی اند 

 نمونـۀ آن پيـامبرانی      . (عدالتی های متصور و امتيـازات رسـمی در جامعـه نيـز مـی شـوند                
و نيز نوعی تعلق خاطر محافظـه کارانـه         ) بودند که به نفع فقرا با پادشاهان مخالفت کردند        

به نظام های اجتماعی جاودانه که ارزش های خانواده ، دارایی خصوصی ونهادهای مربوط 
ن به ترغيب فضيلت و از بين بردن فساد را حفظ می کنند  همـۀ ایـن دیـدگاهها را مـی تـوا                       

درکتاب مقدس یافت وتصميم دربارۀ اینکه کداميک را باید پذیرفت، تا حدی بستگی به ایـن                
دارد که آیا عيسی را کسی بدانيم که به خوداجازه می دهد که توسط صاحبان قدرت ایـن               
دنيا کشته شود یا او را شخصی انقلابیِ پيشگو و حامی عدالت می دانيم یا کـسی مـی          

و دفـاع از عـدالت وجامعـۀ بـا فـضيلت و خـدایی، کليـسایی بنيـان                   دانيم که بـرای اسـتقرار       
  . گذاشت



پس شاید گفته شودکه کتاب مقدس فاقـد اخـلاق اجتمـاعی و سياسـی دقيـق و روشـن                    
است؛ کاری که انجام می دهد این است که نوعی مطالبۀ آشـکار عـدالت و شـفقت را در             

ی و ازخـود گذشــتگی در  جامعـه مطـرح کنـد و بـر عـالی تـرین معيارهـای صـداقت ، درسـت         
زندگی عادی تأکيد کند و انسان ها را، طرفدار هر نظام سياسی که باشند، ملزم می کند 
که با فقه او با محرومان هميشه با مهربانی واحترام رفتار کنند اینها ارزش هـایی هـستند                  

بنـد  که به نحو حياتی و قاطع ، کتاب مقدس را با حيات اجتماعی ؛ گرچه بـه مـسيحيان پای          
به کتاب مقدس اجازه می دهند که سلسلۀ گسترده ای از دیدگاه های مختلف سياسـی                

مسيحيانی که می کوشند دیدگاه های اخلاقی خود را بر کتاب مقدس مبتنی             . را بپذیرند   
کنند، باید تصميمات فراوانی اتخاذ کنند؛ نظير این که چگونه متون را تفسير کننـد و چگونـه          

 جدیدی که کتاب مقدس به صراحت سخن نگفته است نتـایجی اتخـاذ              در حوزه های کاملاً   
. کنند شاید برخی از مردم هميشه بخواهند به قواعد مکتوب در عهـد جدیـد پایبنـد باشـند                  

برخی دیگر که رویکرد مشابهی به کتاب مقدس دارند، راهنمای خود را تعاليم پـولس مـی                 
رسـالۀ دوم   ( ا روح حيـات بخـش اسـت       شریعت مکتوب قاتل است ام ـ    ) به نظر او  ( دانند که   
آنـان در برخـورد بـا موقعيـت هـای  جدیـد اخلاقـی بـه دنبـال راهنمـاییِ  روح                ) ۶: ٣قرنتيان  

القدس هستند و آماده اند که در اوضاع و احوال جدید، قواعد خاص را مورد تجدید نظر قرار                  
  . ید نظر کردنددهند؛ درست همانطور که رسولان درسال های اوليۀ کليسا در تورات تجد

  
  حقوق طبيعی اساس اخلاق : دیدگاه دوم 

در واقع، در تـاریخ کليـسای مـسيحی تعـاليم اخلاقـی بـه نـدرت مـستقيماً از متـون کتـاب                        
مقدس گرفته شده اند هميشه تصور می شد که این متون بسيار پيچيده و غالباً از جهـت                  

قـی مـسيحی حـداقل در      تعاليم اخلاقی، موقـت مـی باشـند مبنـای معمـولی تعـاليم اخلا              
حقـوق طبيعـی شـامل      . ناميده می شود  » حقوق طبيعی « سنت کاتوليک چيزی بوده که      

آن اصول اخلاقی است که آدمی بدون کمـک وحـی وتنهـا بـا اسـتفاده از عقـل مـی توانـد                        
بنابراین ، دیدگاه مهم مسيحی این است کـه اصـول اخلاقـی بـه وسـيلۀ عقـل                   . بشناسد  

ت یا منزلت آنها بستگی به دین ندارد با این حال ، خـدا انـسان را   قابل شناخت اند و حقيق 
ملزم به رعایت قانون اخلاقی می کند و اموری را با وحی به آن اضافه می کند بدون اینکه                    

  . آن را نقض کند
توماس آکویناس در مسئله نـود وچهـارم کتـاب جـامع الهيـات صـورتبندی کلاسـيک حقـوق                    

طبيعی مبتنی بر ایـن واقعيـت اسـت کـه خـدا نظـام طبيعـی را        حقوق  .طبيعی را بيان کرد     
آفرید و بنابراین مبتنی بر این عقيده است که اهدافِ درونیِ طبيعت، هدف آفرینش خـدا را                 

ما انسان ها با ملاحظۀ اميال طبيعی موجودات زنده به این اهداف پی می              . بيان می کنند  
بنـابراین، بـرای   . سـب آنهـا سـوق داده اسـت       زیرا خدا اميال ما را در جهت غایـات منا         . بریم

آنها تمایـل بـه     . مثال همۀ مخلوقات گرایش یا تمایل طبيعی به حفظ خود و توليد مثل دارند             
  . زندگی گروهی دارند واگر عاقل باشند تمایل به جستجو معرفت و سعادت دارند

ل طبيعـی و هـدف      تمای. تمام اخلاقيات بر این تمایلات سادۀ خدادادی  بنياد نهاد می شود           
موجودات زنده حفظ خود است و بناباین حفظ حيات نوعی خير طبيعی است که باید به آن                 

انسان ها عامل های عاقلی هستند کـه مـی تواننـد اعمـال خـود را آگاهانـه                   . ميل داشت 
بنابراین، ما باید هر جا که ممکـن اسـت حيـات را حفـظ               . مطابق با اصول کلی هدایت کنند     

از ایـن رو، بایـد مطمـئن        . جودات زنده توليد مثل امری طبيعـی و خيـر اسـت             برای مو . کنيم
باشيم که توليد مثل در بهترین شرایط ممکن برای پرورش نـسل مـورد تـشویق واقـع مـی                    

ما به عنوان حيوانات عاقل باید درپـی ایـن باشـيم کـه اجتمـاعی، آگـاه و سـعادتمند         . شود
بنابراین، به نحو کـاملاً آشـکاری       .  نمی نامد  باشيم هيچ شخص عاقلی این امر را نامطلوب       

  . درست است که ما باید آنها را به عنوان خيرهای طبيعی انسان دنبال کنيم



همۀ این اصول نسبتاً عمومی اند و لازم است که بـه نحـو گونـۀ نـسبتاً دقيـق تـری معـين                        
نـسان  اما مهم آن است که اخلاق مسيحی بدین طریق مبتنی بـر اميـال طبيعـی ا                . شوند
اگر انسان ها تنها دربارۀ طبيعت . خير عمومی امری مبهم ودست نيافتنی نيست. هاست

اخلاق نـوعی  . انسانی بيندیشند، خير عمومی برای هرکس امری کاملاً آشکار خواهد بود         
فرمان خودسرانه از ناحيۀ خدا نيست، بلکه بهترین راه تحقـق طبيعـت انـسانی اسـت کـه                   

  . استالبته خدا آن را آفریده 
در اخلاق کاتوليکی اصول اساسی این است که انسان هرگز نباید به نحـو اجتنـاب پـذیری          
هدف طبيعت را بر هم زند و باید در پی تحقق اهداف نظام طبيعی که مخلوق الهی است                  

زمـانی  . در سطحی بسيار کلی، انجام این کار زیاد دشوار نيست   . باشد و آنها را حفظ کند     
مسئله اساسی به طور . یند که انسان می کوشد به جزئيات بپرزدادمشکلات بوجود می آ

تا چه حد اوضاع واحوال خاص و غالباً بسيار نا معمول بر اصول معمـولی            : خلاصه این است  
که انسان ممکن است بپذیرد تأثير می گذارند؟ احتمالاً سخن متّفق عليـه، از ناحيـۀ عقـل            

بنابراین در این نقطه کليـسای کاتوليـک روم بـه    . طبيعیِ  تنها برای این پرسش وجود ندارد   
عطيۀ روح القدس متوسل می شود که او کليسا را در رسيدن به همـۀ حقـایق راهنمـایی                   

  . می کند و آن را مرجع تفسير و تعریف قانون طبيعی قرار می دهد
آنچه پيش می آید این است که وظيفۀ حفظ حيات، به عنوان یک قاعده، محـدود بـه حفـظ                    

ات انسان های بی گناه می شود و کليسا می آموزد که از بين بردن حيات انسان های حي
شما با هيچ دليلی نمی توانيد حيات انسان های بی گناه را . بی گناه مطلقاً ممنوع است   

وظيفـۀ توليـد مثـل بـرای        ) بنابراین سقط جنـين و قتـل ترحمـی ممنـوع اسـت            ( از بين ببرید  
ثل در نظام تک همسری است همۀ اعمال جنسی زناشـویی           انسان ها محدود به توليد م     

بنــابراین اســتفاده از ابزارهــای مــصنوعی بــرای  ( بایــد در جهــت امکــان توليــد مثــل باشــد  
اما توليد مثل نباید به غير از طریق ازدواج باشد در امور            ) جلوگيری از حاملگی ممنوع است    

 : اصـل   : یل مشخص مـی شـود     اجتماعی، وظيفۀ اجتماعی بودن به واسطۀ اصولی نظير ذ        
 مـی  تر پایين مرجع که دهد انجام را کارهایی نباید بالاتر مرجع یعنی ( » گيری تصميم حق «

 حـاکم  که جا بدان تا حکومت از اطاعت واصل خصوصی مالکيت اصل ،)دهد انجام را آنها تواند
 « کـه  سـت ا ذکـر  بـه  لازم جهـت  ایـن  در کنـد  مـی  حکومت طبيعی عدالت یا انصاف با مطابق
 غالبـاً  کنـد،  مـی  نقـش  ایفای برابر کاملاً های انسان بين که انصاف یا عدالت »طبيعی قانون
 مراجع با کليسا موارد، این در .کند پيدا تقابل خاص ملی های دولت مثبت قوانين با تواند می

 بـه  خـاص  دولتهـای  قوانين نقد برای تواند می مسيحی واخلاق کند می پيدا تقابل سياسی
 جـستجوی  وظيفـۀ  بالاخره، .است مهمی سياسی لوزام دارای بالقوه که دیدگاهی رود؛ رکا

 اعـلای  سعادت که این یادآوری با و شود می محدود مشترک خير ملاحظۀ ضرورت با سعادت
   .شود می مقيد جنسی، زودگذر لذایذ در نه است خدا از اطاعت و محبت در انسان
 حيـانی  و متـون  تفـسير  بـر  مبتنـی  کـاملاً  را اخلاق که است این طبيعی حقوق دیدگاه جاذبۀ
 ایـن  مـشکل  .کنـد  ادارک را آن توانـد  مـی  کـس  هـر  اصـولاً  کـه  است چيزی اخلاق ـ کند نمی
 قابـل  نحـو  بـه  خـود  اخلاقـی  هـای  داوری ابعـاد  از برخـی  در هـا  کاتوليـک  کـه  است آن دیدگاه
 واقعـاً  کـه  این قبول بنابراین، .دارند تفاوت مسيحيان سایر با حتی و مردم باسایر ای ملاحظه
 .اسـت  دشـوار  کنند می درک را آن عقلا همۀ که دارد وجود اخلاقی اصول از واحدی مجموعۀ
 همه آیا اما .است نيکویی کار کلی، طور به حيات حفظ که دارند قبول عقلا همۀ ، شک بدون
 بـی  حيـات  تـوان  مـی  شـرایطی  تحـت  یـا  شـود  حفـظ  بایـد  انسانی حيات فقط که دارند قبول

 گنـاه  بـی  انـسان  یـک  زنـدگی  بـردن  بـين  از ، نـوعی  بـه  جنـين  سـقط  یـا  بـرد  بين از را گناهی
 اهميـت  کليـسا  تعليمی مرجعيت جاهایی درچنين بنابراین . خير ظاهراً شود؟ می محسوب
   .کند می پيدا زیادی
 سـاختارهای  خـدا  که است دیدگاه این بر مبتنی کاتوليک سنت در طبيعی حقوق به تمسک
 هـم  بـه  هرگـز  و شـوند  حفظ باید بنابراین و است آفریده دارند که نظمی در اساساً را طبيعت



 انتخـاب  نيـروی  سـيطرۀ  تحـت  زیـادی  حـد  تـا  طبيعت فرایندهای بسياری گمان به اما .نخورند
 ( مقبـول  اخلاقـی  تقـد  حتی یا اخلاقی تقيد تحت آنها اصلاً و است تصادفی جهش و طبيعی

 بـين  از را انـسانی  حيـات  طبيعـت  اگرهدف .نيستند )سازیم دگرگون را نهاآ توانستيم می اگر
 سـلول  ایجـاد  یا ها آتشفشان آفرینش در آن هدف که چنان بزنيم؛ هم به را آن نباید چرا ببرد،
   کند؟ می نابود را انسانی حيات سرطانی های

 حيـات  نـدۀ کن تقویـت  کـه  طبيعـت  اهـداف  بـين  نقطـه  ایـن  در کاتوليـک  سـنتی  الهيات عالمان
 . شـوند  مـی  قایـل  تمـایز  شـوند  مـی  حيات نظمی بی و اختلال موجب که واهدافی هستند
 نقطـه  ایـن  در کاتوليـک  سنت که است آشکار اما .دوم نوع نه شوند حفظ باید اول نوع اهداف

 خـدای  یـک  بـه  عقيـده  مـستلزم  امـر  ایـن  زیرا دارد تکيه کليسا مرجعيت و وحی به تمسک بر
 در ، شـوند  حفظ باید که را، طبيعت در حيات کنندۀ تقویت اهداف وجود به باور که است خالق
 تعيـين  کـه  اسـت  کليـسا  تعليمـی  مرجعيـت  آميـز  تحکم تصميم مستلزم عقيده این .دارد پی
 .سـازند  مـی  خنثی را طبيعت  اهداف ) حاملگی از جلوگيری مثال برای ( خاصی اعمال کنند
 و دارد وجود خالقی واقع در چون است معقول کاملاً ها تمسک نوع این ها، کاتوليک دیدگاه از
   .است داده مرجعيت خود کليسای به اخلاقی و ایمانی موضوعات در او

 از انـسانی  و گـسترده  نـسبتاً  برداشـت  نـوعی  ، کاتوليـک  سـنت  در کرد روی این کلی نتيجۀ
 ابکت ـ وحـی  یـا  مـسيحيان  بـه  محـدود  مـضيق  بـسيار  معنـای  یـک  بـه  کـه  اسـت  بـوده  اخلاق

 و انـد  شـده  تلقی اخلاق اساس هميشه اجتماعی عدالت و انسانی رفاه .نيست مقدسی
 اصـول  کـاربرد  ( نـد  آمده وجود به مغالطه ورزۀ از سياسی و حقوقی اندیشۀ مهم های سنت
 گنـاه،  بـی  هـای  انـسان  حيـات  بودن محترم هميشه کاتوليک کليسای ).خاص موارد در کلی

 کـه  را هایی حکومت ضرورت و کودکان تربيت برای مستحکم خانوادۀ اهميت ازدواج، قداست
   .است داشته اعلام رحيم و عادل خدای سيطرۀ تحت کنند، می کار خيرعمومی برای

 مـی  عمـومی  یـا  طبيعـی  انـسانی  حقـوق  گيـری  شـکل  به راحتی به طبيعی حقوق اندیشۀ
 کنـد  مـی  گـری دی مـدیون  را هـرکس  که کند می مطرح را وظایفی طبيعی قانون چون انجامد؛
 داشـتن  در مـرا  المقـدور  حتـی  دارد وظيفـه  دیگری کس هر که است چيزهایی آن من حقوق
 حقـوق  بـرای  کاتوليک آیين اجتماعی تعاليم بنابراین .بگذارد آزاد ـ آزادی و دارایی حيات، ـ آنها

 که دهيم اجازه ها انسان همۀ به باید ما که کند می تأکيد و است قایل والایی تقدم انسانی
 محتـرم  وظيفـۀ  خـدا  چـون  باشند داشته حيات و آزادی احترام، منزلت، مانند اساسی حقوق
   .است گذاشته کسی هر عهدۀ به را اینها شمردن
 حـدی  تا کنند؛ حمایت مراتبی سلسله و کار محافظه های حکومت از مایلند غالباً ها کاتویک

 لحاظ به که شود می تلقی اتبیمر وسلسله کار محافظه نهادی کليسا خود که دليل این به
 بـا  اسـت  دیده سوسياليسم و کمونيسم الحادی های شکل حملۀ معرض در را خود تاریخی

 از حمایـت  بـه  مقيـد  کـه  دليـل  بـدین  دقيقـاً  کنـد؛  نمـی  دفـاع  فقرا بر ظلم و تبعيض حال،از این
 هـر  بـا  هـا  انـسان  همـۀ  ملاحظـه  و احتـرام  مستلزم که است انسان عمومی حقوق اهميت
 افراطـی  بـسيار  کاتوليـک  آیـين  اجتمـاعی  تفکـر  گاهی است ممکن است اجتماعی موقعيت
 نشـست  از بعـد  .اسـت  چنـين  لاتـين  آمریکـای  در بخش رهایی الهيات بسط که چنان باشد؛
 عليه ثروتمندان شدۀ نهادینه خشونت از ١٩۶٨ سال در مدلين در لاتين آمریکای های اسقف
 تـأثير  تحـت  گيـوتيرز  گوستاوو مانند بخش رهایی الهيات نعالما .شد  مهمی انتقادهای فقرا

 عمـل  کـه  کردنـد  تأکيـد  اجتمـاعی  مطـرودان  از عيسی مراقبت و مصر از اسرایيل بنی رهایی
 ساختارهای تغيير برای که کردند دعوت را کليسا و یافت فقرا ميان در توان می اصل در را خدا

   .کند کار جامعه
 را خـصوصی  مالکيـت  حـق  کـه  کمونيـسم،  بين معمولاً کاتوليک نآیي اجتماعی تفکر بنابراین،

 منکـر  را شخـصی  مـسئوليت  و سرپرسـتی  کـه  گفـت  توان می دليل همين به و (است منکر
 ایـن  .گيرد می قرار کند، می ایجاد دائمی ضعيف طبقۀ که نشده، مهار کاپيتاليسم و ،)است
 ثـروت  حفـظ  و توليـد  آزادی و اه ـ انـسان  عمـومی  رفـاه  به خاطر تعلق بين که کوشد می تفکر



 سياسـی  هـای  اندیشه از ای ملاحظه قابل نحوِ به تفکر این بيستم قرن در .کند برقرار تعادل
 هـا  انسان که است رفته اجتماعی اصول از انواعی دقيق کشف طرف به تر مراتبی سلسله

   .سازند محقق را برابری تا سازند می قادر خدا، محبوب یکسان فرزندانِ عنوان به را
 بـسيار  جنـسی  امـور  در کاتوليک آیين اخلاقی تفکر که بگوید کسی است ممکن مجموع، در

 آن اساسی هدف چون است مجاز همسری تک با تنها جنسی امور ( .است کارانه محافظه
 بود گفته آکویناس ( است سياسی نظریۀ به مربوط موضوعات ضد بالقوه و ).است مثل توليد
 اندیـشه  ایـن  جدید، دنيای در . )نيست لازم آن اطاعت و نيست قانون نهناعادلا قانون یک که

 برابـر  در و کنـد  مـی  تأکيد توسعه درحال، جهان در ویژه به ، جهان سراسر در عدالت بررعایت
 بـه  اگـر  .دارد مخالفـت  موضـع  هـا،  انسان به نسبت ها دولت از بسياری خشونت و بدرفتاری

 مـی  نقـض  شـوند  رعایت که آن از بيشتر جنسی امور بارۀدر آن های بيانيه که رسد می نظر
 محتـرم  و جدید دنيای شدن تر انسانی به آن سياسی و اجتماعی گواهی ، عوض در شوند،
 انـسان  سرشـت  شـکوفایی  پـی  در اندیـشه  ایـن  .کنـد  مـی  کمـک  انـسانی  حقوق شمردن
 جوامع در و باشند آزد بتوانند مردم همۀ که این تا است جهان در واقعی وعدالت صلح وتحقق
 سـنت  پایدار قدرت است این .کنند مسئوليت احساس یکدیگر از مراقبت و حمایت به نسبت
   .کاتوليک آئين اخلاقی

  
   اخلاق اساس گرایی شخص سوم دیدگاه

 آن، سـنتی  تفـسير  بـا  کـم  دسـت  طبيعـی،  حقـوق  سنت از مسيحيان از بسياری حال این با
 در کليـسا  که اخلاقی های گزاره اعتبار به نسبت که است این حدی تا آن دليل .ناخرسندند
 که این دليل به واکسيناسيون ، مثال برای .دارد وجود خاصی های تردید داشته بيان گذشته

 .شــد پذیرفتــه بــدعت بــرای مــرگ مجــازات و شــد محکــوم اســت طبيعــی حقــوق مقابــل در
ــوگيری مــصنوعی ابزارهــای از اســتفاده ممنوعيــت ــاملاً حــاملگی از جل  و شــده فرامــوش ک
 بـرای  مقـدس  کتـاب  بـر  مبتنـی  و روشـن  رویـۀ  یـک  آیـا  کـه  دارنـد  شـک  مسيحيان از بسياری
   .خير یا دارد وجود رسمی نهاد یک به اخلاقی معتبر تعاليم ارائۀ قدرت واگذاری

 حقـوق  از »زیـستی  « نـسبتاً  تفـسير  تـری  جـدی  نحـو  بـه  سـنت  گاهی که رسد می نظر به
 اسـت  مثـل  توليـد  فقـط  جنـسی  امور از هدف مثال برای آن اساسبر که پذیرد می را طبيعی
 سـاختار  هـا  انسان در اما نيست منظور این به جنسی امور وجود معنا یک به که است واضح

 کـه  شـود  پنداشـته  اسـت  ممکن .گيرد می قرار تر شخصی ملاحظات الشعاع تحت زیستی
 جـسم  فراینـدهای  از هميـشه  شـخص  نبایـد  و اسـت  شـخص  یـا  نفس خاطر به جسم وجود
 یعنـی  شخـصی  و تر عميق پيوندی از حاکی اشخاص بين جنسی پيوند بنابراین، .کند تبعيت
 رود کـار  بـه  محبت بيان برای ای شایسته نحو به پيوند این که نيست ممکن آیا .است محبت
 پيونـد  در نبایـد  چـرا  علاوه، به  است؟ نبوده فرزندان توليد بر اصولی تصميم که هنگامی حتی
   نباشد؟ مقصود یا ممکن فرزند توليد اگر حتی باشد ارزشمند جنسی لذت خودِ نسیج

 سـنت  بـا  آنـان .کننـد  مـی  اتخاذ اخلاق به تری شخصی کرد روی مسيحيان از بعضی بنابراین
 اهـداف  کـه  اسـت  خـواه  خيـر  خـدای  مخلوق طبيعی نظام که اند داستان هم طبيعی حقوق
 قـول  بـه  .هـم  از جدای نه دانند می هم با مرتبط را هدافا  این آنان اما .دارد خلقت در خاصی
 اشـخاص  بایـد  خـود  مـادی  فرآیندهای روی از عالم که است این خدا مهم اهداف از یکی آنان

 .کننـد  ایجـاد  محبـت  و عـدالت  از جـوامعی  بتواننـد  خـدا  با همکاری ضمن که کند خلق عاقلی
 می آنها شخصی رونق باعث و یجوامع چنين پيدایش موجب آنچه که است این کلی نتيجۀ
   .است شر برد می بين از را آنها آنچه و خير، شود
 چيـزی  چـه  کـه  اسـت  بـاقی  پرسـش  این جای قطعاً اما .ندارد وجود اختلافی هيچ جا بدین تا

 فراینـدهای  از تبعيـت  چيـز  آن آیـا  .شـود  مـی  انـسانی  اجتمـاع  و شخـصی  شکوفایی موجب
 جهت در طبيعت فرایندهای دهندۀ شکل گاهی که است چيزی یا است ذاته حد فی طبيعت
 حــاملگی، از جلــوگيری مــورد در مثــال بــرای اســت؟ شخــصی شــکوفایی از زیــادتری ميــزان



 همـۀ  آنجـا  در و نـدارد  زیـادی  بـسيار  جمعيـت  کـه  شـوند  می شکوفا بهتر دنيایی در اشخاص
 فرزنـدان  ليـد تو خـاطر  بـه  وادلـين  و شـوند  مـی  تربيـت  بيـشتر  مـسئوليت  و مراقبت با کودکان
 زیـاد  جمعيـت  جدیـد  دنيـای  خطرات بزرگترین از یکی .ندارند ترس جنسی مباشرت از بيشتر،
 کـه  اسـت  نوجوانی سن در ها حاملگی زیاد تعداد انسانی حيات های تراژدی از ویکی است
 .شوند نمی تربيت شایسته نحو به که شود می ای ناخواسته کودکان یا جنين سقط موجب

 و مـسئوليت  هـا  انـسان  از خـدا  کـه  اسـت  واضـح  مسيحيان از بسياری برای یدنيای چنين در
 پيـدا  ابزارهـایی  اگـر  حـال  عين در خواهد می را آنان مناسب تربيت و رفاه و کودکان از مراقبت
 کـه  جنـسی  پيونـد  منـع  بـرای  محکمـی  دليـل  شـوند،  نامطلوب های حاملگی مانع که شوند
   .داردن وجود شود، می محبت ابراز و لذت موجب
 خلـق  بيـشتری  نفـوس  ممکـن  حد تا خواهد می خدا که کنند گمان مسيحيان از برخی شاید
 امـا  .بـزنيم  هـم  به را برنامه این نباید ما و  است ریخته را نفسی هر توليد برنامۀ خدا یا شوند
 انـسان  توليـد  از مهمتـر  دارنـد  وجـود  کـه  هایی انسان رفاه که کنند می احساس دیگر برخی
 احـساس  آنان  )هستند آنان موجود های نسل زدن هم به منکر حداقل یا (است انفراو های
 از مـصنوعی  نحـوی  بـه  آنجـا  در کـه  مـواردی  بـه  جنـسی  آميـزش  کـردن  محـدود  که کنند می

 نقـش  کـه  کـرد  خواهنـد  احـساس  آنـان  .است گرایانه واقع غير شود نمی جلوگيری حاملگی
 ای گونه به مضراند، های دگرگونی از ياریبس جا آن در که زیستی سطح در اتفاق و شانس
 ایـد  مـی  پـيش  کـه  طـوری  آن دقيقاً را چيزی هر خدا که کند فرض تواند نمی انسان که است
   .خواهد می
 اسـت  این موضوع اهميت به اشاره سادۀ راه اما شوند می مطرح عميقی مسایل جا این در
 حـالی  در زد، هـم  به را طبيعت فاهدا نباید که معتقدند سنتی اخلاق عاملان شود گفته که
 از خـدا  . انـد  طبيعـت  خـود  در اخلاقـی  هـدف  نوع هر وجود منکر شخصی اخلاق به قائلان که

 از بسياری حاوی و است گيری شکل فرایند در هنوز طبيعت اما دارد اهدافی طبيعت آفرینش
 بـا  مـا  .هنـد د نمـی  رخ وجـه  بهترین با که است اموری از بسياری و اتفاقی و تصادفی حوادث
 خـدا  اهـداف  از وجـه  بهتـرین  بـه  ، اشخاص شکوفایی به کمک هدف با طبيعت به دادن شکل
 بـه  ایـن  و اسـت  زیـستی  فراینـدهای  زدن هـم  بـر  معنـای  به امر این گاهی. کنيم می تبعيت

 کـردن  نـابود  در نبایـد  مـا  .شـوند  انـسان  شـکوفایی  مانع فرایندها این خود که است هنگامی
 همـين  بـه  .باشد طبيعی آنها رشد زیستی لحاظ به گرچه کنيم؛ تردید سرطانی های سلول
 شـود  مـی  بچه و مادر حتمی مرگ موجب آن آمدن دنيا به که جنينی بردن بين از در نباید نحو
   .کنيم تردید
 جـایی  آن و آینـد  مـی  وجود به جدیدی کاملاً موقعيت در اخلاقی مسایل دشوارترین از بعضی
 سـاختار  یـک  توانيم می ما حد چه تا دهيم می تغيير را ها انسان کیژنتي ترکيب ما که است
 یـا  بردن بين از را ژنتيکی نواقص کند، توليد ها انسان از خاصی انواع که کنيم طراحی ژنتيکی
 اسـاس  تغييـر  بـه  نـسبت  طبيعـی  تـرس  نـوعی   کنـد؟  تقویـت  را خاصـی  ذاتـی  های ویژیگی
 بـه  کـردن  وارد لطمـه  از تـرس  ، تـرس  ایـن  آیـا  که پرسيد باید اما دارد وجود ها انسان زیستی

 نـشده  بينـی  پـيش  نتـایج  ایجـاد  از تـرس  یـا  داده قـرار  طبيعـت  در خدا که است ساختارهایی
   .است
 العـاده  فـوق  تغييرت از بسياری طبيعی، نظام بگویند اخلاق در گرایی شخص به قائلان شاید
 قدرت که وقتی رو؛ این از کند؛ می یجادا را )خون سرطان نظير (موروثی های بيماری و زیانبار
 ارثی شدید اختلالات آثار . واگذاریم خود حال به را آن که نيست معقول داریم را طبيعت تغيير
 دیگـری  هـای  ژن یا ببریم بين از را آن کنندۀ ایجاد های ژن بتوانيم اگر که است نامطلوب چنان
 از کمتر موارد این در نشده بينی پيش ماتصد احتمال .کنيم چنين باید بنشانيم، آنها جای به

 انتخـاب  بـرای  کـه  مثبتـی  هـای  تـلاش  امـا  .اسـت  پيـشگيری  قابـل  که است آشکاری صدمۀ
 که ندارد همراه به کافی و آشکار منفعت گيرد می صورت )بالا هوش نظير( خوب های ویژگی

 ایـن  است ممکن سنجيده جریان. باشد بيشتر ژنتيک مهندسی نشدۀ بينی پيش صدمات از



 آشـکار  نقـایص  بـردن  بـين  از بـرای  دارد، امکـان  که جایی در را، منفی ژنتيک پالایش که باشد
 دربـارۀ  بيـشتری  امـور  کـه  ایـن  تـا  کنـيم  منع را مثبت ژنتيک انتخاب اما بشماریم مجاز ژنتيکی
   .شود کشف انسان تحول و رشد در خاص های ژن کارکرد
 دقيقاً است؛ رفته فراتر پزشکی دخالت منع مرحلۀ از محتاطانه رویکرد این طرح با حتی آدمی
 را طبيعی فرایندهای گيری شکل انسان برد می بين از را طبيعی فرایند نوعی که دليل بدین

 .زنـد  بـرهم  را آنهـا  طبيعـت  خـود  اسـت  ممکـن  کـه  اهدافی به رسيدن برای کند می تشویق
 کـه  کننـد  ملاحظـه  تـا  انـد  رفتـه  تـر فرا » طبيعـت  قانون « از اخلاق در گرایی شخص به قائلان
   .آید می در شخصی شکوفایی هدف خدمت در طبيعت است ممکن چگونه
 بـه  مربـوط  اخـلاق،  در گرایـی  شـخص  بـه  قائلان و گرایان سنت بين جدی اختلاف موارد سایر
 صـورت  بـه  انسانی حيات که معتقدند دوم دستۀ البته .است جنسی عمل و مرگ ، و زندگی
 حفـظ  بـرای  کـه  تلاشـی  هـر  از آنـان  . است ویژه احترام شایستۀ رو این از و شده آفریده خدا
 کـه  باشند قائل است ممکن اما کنند می حمایت بگيرد صورت آن نابودی از جلوگيری و حيات
 بـالقوۀ  حيـات  یـا  گنـاه  بـی  انـسان  حيات درآنجا که دارد وجود مشروطی کاملاً و بينابين موارد

 و شـده  شـدید  مصدوميت دچار که شخصی که وقتی برد؛ازجمله بين از توان می را انسانی
 اسـت  ممکـن  دیگـر  مورد .شود کشته که دارد اصرار خود و شود می متحمل زیادی رنج و درد

 که شود می آشکار و است شده حامله و شده واقع تجاوز مورد جوانی دختر که باشد وقتی
   بماند باقی توانند نمی دو هم رشد حال در جنين و او

 اطلاعاتی افشای معرض در شکنجه تحت سرباز یک که باشد وقتی است ممکن سوم مورد
   .انجامد می خود وطنان هم از نفر هزاران مرگ به که آید می بر

 دربـارۀ  مـردم  چـرا  کـه  دیـد  توان می راحتی به و است اخلاقی دشوار موارد از موارد این همۀ
 .کـشانند  مـی  تنـازع  بـه  را قـوی  اندازه هم و فمختل اخلاقی نهادهای آنها چون متحيرند آنها

 اظهـار  اسـت  ممکـن  امـا  دهنـد  نمـی  ارائـه  آسانی حل راه اخلاق در گرایی شخص به قائلان
 ایـن  حـل  بـه  کمکـی  توانـد  نمـی  بيگنـاه  انـسان  حيات بردن بين از مطلق ممنوعيت که بدارند

 ممکـن  نادرسـتند  لـی ک طور به قطعاً سرقت و دروغ که حالی در نحو همين به کند موضوعات
 کـار  کـسی  جـان  حفـظ  بـرای  مثـال  بـرای  سـرقت  یـا  گفـتن  دروغ کـه  آیـد  پيش مواردی است

 باشـد  تر مبهم اخلاقی گرایانۀ مطلق هدف از کمی فقط شاید اخلاقی برنامۀ .باشد درستی
   .ندارد وجود تری عالی فرمان یا روشن طرح هيچ اصلاً که نيست معنا بدین اما ،

 اجتمـاعی  اخـلاق  بـه  دیگـر  رویکـرد  دو ماننـد  نيـز  مسيحی اخلاق در راییگ شخص به قائلان
 آن طرفـداران  آشـکارا  آنـان  .نيـستند  سياسـی  خاصـی  برنامۀ نوعی موافق ضرورتاً مسيحی،

 و کننـد  مـی  تـشویق  را انـسان  عمـومی  رفاه به خاطر تعلق که هستند اجتماعی های نظام
 دمکراتيـک  مـشارکت  امکان و برخوردها در یبرابر شخصی، آزادی برای بالایی ارزش احتمالاً
 متفـاوت  اسـت  ممکـن  امـور  ایـن  بـه  رسـيدن  هـای  روش اما .اند قائل سازی تصميم درفرایند
 تحـت  کـه  درکـشوری  .دارنـد  انـسان  زنـدگی  اجتماعی و تاریخی زمينۀ به بستگی که باشند

 ضـرورت  رب ـ را خـود  توجـه  تمـام  انسان است ممکن است بوده اقتصادی یا نظامی فشارهای
 که درحالی کند؛ متمرکز آنان به جامعه ساختار در واقعی فرصت اعطای و ستمدیدگان آزادی
 محقـق  را خـود  هـای  لـذت  گوناگونی طرق به توانند می مردم که آزاد و ثروتمند کشور یک در

 را خـانواده  که کند متمرکز نهادهایی ایجاد بر بيشتر را خود توجه انسان است ممکن سازند،
 هایـشان  مـسئوليت  از را مـردم  کـه  کنـد  توجـه  بيـشتر  هایی برنامه به یا بخشند می متحکي

 محـدودیت  و کلـی  هـای  آرمان .کنند می آگاه جهان یافتۀ توسعه کمتر های بخش به نسبت
 نحـو  بـه  اسـت  ممکـن  آنهـا  تحقـق  خـاص  هـای  روش امـا  انـد  واضـح  اخلاقی مجاز عمل های

 مردمـان  نـزاع  مـورد  هـا  روش ایـن  کلـی  طور به که چنان باشد؛ مسيحيان نزاع مورد معقولی
 تواننـد  مـی  کاران محافظه و شناسان جامعه دیگر، عبارت به .باشند می نيز نيک ارادۀ دارای

 هـا  انـسان  همـۀ  بـرای  را آزادی حـداکثر  بکوشند صادقانه که مادمی باشند خوبی مسيحيان
   .ببرند بين از ، است کنمم که جا آن تا را نامطلوب نابرابری و فقر و آورند فراهم



 تـابع  بایـد  هميـشه  زیـستی  روابـط  کـه  باشـد  ایـن  جنسی موضوعات در مسيحيت موضع اگر
 امکـان  مراعـات  بـدون  جنـسی  عمـل  انجـام  اگـر  و باشد اشخاص بين محبت و وفاداری اظهار
 خـوبی  بـه  و شود می مجاز گرایانه همجنس مدت دراز روابط نشود، محسوب گناه مثل توليد
 جدیـد  جوامـع  در ازدواج از خـارج  جنـسی  روابـط  .انجامـد  مـی  گرایانـه  همجنس اییشکوف به

 را صـداقت  و وفـاداری  بـا  آنها ارتباط جدید های روش بخواهد است ممکن کليسا و اند معمول
   .کند منع را آنها صرفاً که این نه کند کشف

 شـود؛  تلقی عرفی دنيای به » شدن تسليم « است ممکن امر این سنتی مسيحيان نظر از
 شود تلقی نيز زیستی و اقتصادی اجتماعی، جدید امکانات با » سازگاری « است ممکن اما
 تحـول  حال در سریعاً که جهانی در واجتماعی شخصی شکوفایی مهم های ارزش که این تا

 فعاليت یک بيشتر مسيحی اخلاق اند، قائل دیگاه این به که کسانی نظر از شود حفظ است
 را هـا  قاعـده  « که نيست این آن هدایتگر اصل مند قاعده فعاليت یک کمتر و است اکتشافی

 تـشویق  جدید های روش ، زیاد مراقبت و حساسيت با « : است اصل این بلکه ؛ »نکن نقض
 عيـسی  ، حـال  هر به .»کن کشف متقابل، خاطر تعلق با ای درجامعه را شخصی شکوفایی

 انـسان  برای سَبت « گفت و کرد انکار را اخلاقی قواعد سخت و سنتی دینی تفاسير که بود
 اخـلاق  کـه  اسـت  کـسانی  شـعار  ایـن  . )٢٧ :٢ مـرقس  ( »سـبت  بـرای  انـسان  نه شد مقرر

 محبـت،  و دلـسوزی  مـوقعيتی  هـر  در دانندکـه  مـی  محبـت  بـرای  خطيـر  اقدامی را مسيحی
   .دارد نقش آن در قوانين، با دقيق مطابقت بر تأکيد از بيشتر
 سنتی تعاليم مقدس، کتاب به مختلف روش به و گوناگون سطوح در مسيحيان ، ترتيب بدین
 بـا  .جوینـد  مـی  تمـسک  تحـول  حال در جهانی در محبت اقتضائات از شخصی تجربۀ و کليسا
 سـقط  حـاملگی،  از جلـوگيری  نظيـر  خاصـی  موضـوعات  دربـارۀ  شـدید  اختلافات همۀ بر تأکيد
 مـی  خدا است، محبت خدا که دارد وجود مستحکم توافق نوعی هم باز جنسی وامور جنين
 احتـرام  مـستلزم  محبـت  و نماینـد  اظهـار  و کننـد  تجربـه  را محبـت  هـا  انـسان  همۀ که خواهد

 همــۀ رغــم علــی . نيــست ای فرقــه و نــژاد هــيچ بــه محــدود و اســت دیگــران بــه ومهربــانی
 کـه  هـستند  بنيادهـایی  اینهـا  دارد، ای لازمـه  چـه  دقيقـاً  محبـت  کـه  ایـن  دربارۀ ما تردیدهای
 بـه  متعهـد   نيـز  و اخلاقـی  غایی ارزش یک عنوان به عمومی مهربانی به متعهد را مسيحيان
 بـر  مبتنـی  اخـلاق  نـوعی  حقيقيـت  و اهميت به مسيحيان .کنند می آن جو و جست اهميت
 ناپـذیر  خلـل  تعهـد  نـوعی  اهميـت  بـر  مـسيحيت  اصـلی  تأکيـد  پایبندند آشکارا خود به محبت
 هـای  ضـعف  کـه  اسـت  ایـن  بـر  تأکيـد  با همراه است؛ انسانی فاییشکو و عدالت به نسبت
 کنـد  مـی  تصدیق و ، محکوميت و داوری نه دارند بخشش و مهربانی اقتضای انسان اخلاقیِ

 بـا  مـسيحيت  رسـيم  نمی خاطر ورضایت آرامش به خود اخلاقی دستاوردهای با هرگز ما که
   .است داشته جدید يایدن اخلاقی بينش و فهم تحول در مهمی نقش ها روش این

  
  
 
 
 
 
 


